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بیل فرلانگ، قهرمان به‌یادماندنیِ کلر کیگن در رمان کوتاهِ چیزهای 
کوچکی مثل اینها، موفقیت بزرگش را مدیون قدم‌های آهسته و 
 محتاطانه‌ای است که در زندگی برداشته است. این کارها و حرکت‌های 
 به‌ظاهر بی‌اهمیت، که »اگر همه را باهم جمع می‌بستی حاصلش 
یبایی با معنای نام‌خانوادگی او هم‌خوانی   می‌شد یک زندگی«، به‌ز
 دارد. فرلانگ به معنی واحد طول برابر با یک‌هشتم مایل است، 
 مسافتی که دسته‌ای گاو می‌توانند یک‌نفس و بدون استراحت 

شخم بزنند.
 با اینکه کیگن رمانِ چیزهای کوچکی مثل اینها  را به زنان و کودکانی 
تقدیم کرده است که »در رخت‌شوی‌خانه‌های مگدالن ایرلند رنج 
کشیدند« ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌پناهگاه‌های ترسناکی که مؤسسه‌های وابسته به کلیسای 
 با هدف اصلاح و 

ً
کاتولیک در بیشتر سال‌های قرن بیستم، ظاهرا

 تربیت »زنان جوان گمراه‌شده«، اداره‌شان می‌کردند ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌روایت کوتاه و 
 پس   چفت‌و‌بست‌دار او بر این زنان قربانی یا راهبه‌هایی که آنها را در
دیوارهای بلند صومعه زندانی کرده بودند متمرکز نمی‌شود، بلکه 

مقدمه
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 پی یافتن  به‌جای آن بر بیل فرلانگ و جست‌وجوی دردناک او در
معنا تمرکز می‌کند.

 پیشـینۀ خانـوادگـی بیـل، مثـل ایـن کشـیش‌نشـین کـاتولیک کـه 
 همچون غولی سیاسی در سال 1985 بر شهر نیوراسِ ایرلند حکمروایی 
 می‌کنـد، درعیـن‌حـال هـم بـازتـابی از رسـتگـاری در خـود دارد هـم 
 نشانه‌هایی از ظلم. مادرش نوجوانی بود ازدواج‌نکرده که به‌عنوان 
ن بیوۀ پروتستان مهربان،  یلسون، یک ز  خدمتکار در خانۀ خانم و
نِ پابه‌سن‌گذاشته   زندگی می‌کرد و بیل در خانۀ بزرگ و راحت این ز
 بزرگ شد و در سایۀ سخاوت و گشاده‌دستی این راهنما و اندیشه‌های 
 مترقی‌اش بالید، اما به‌روشنی می‌دانست که فرزندی نامشروع است 

و اهالی شهر به این چشم به او نگاه می‌کنند.
، به‌عنوان  با گذشت زمان، بیل، مثل قهرمان‌های رمان‌های دیکنز
یک تاجر زغال‌سنگِ سخت‌کوش در جامعه پذیرفته می‌شود، بعد با 
آیلین، زنی از یک خانوادۀ طبقۀ متوسط، ازدواج می‌کند و پدر مهربان 

و فداکارِ پنج دختر باهوش و دوست‌داشتنی می‌شود.
یی که بیل با آن‌همه سختی برای خودش  اما حسن شهرت و آبرو
پا کرده، به‌عبارتی تلاش او برای اینکه »سرش به کار خودش   دست‌و
 باشـد و مـردم را از خـودش راضی نگـه دارد« و زمینـۀ موفـقیـت 
دخترهایش را در مدرسۀ سنت‌مارگارت )تنها مدرسۀ کاتولیک خوب 
برای دخترها در شهر نیوراس( فراهم کند، اغلب او را دچار نوعی 

اضطراب وجودی می‌کند. 
یبه حس می‌کند،   بیل، که همیشه در جمع آدم‌ها خودش را غر
 خطـر را در آیین‌هـایی می‌بینـد کـه بـرای دیگران بدیهی‌انـد و وقتـی 
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ین دخترش با دیدن یک »بابانوئل چاق و گنده« می‌ترسد  کوچک‌تر
غصه‌اش می‌گیرد، بابانوئلی که مثل نی‌لبک‌زن شهر هاملین گروهی 
یسمس به داخل غاری  از بچه‌ها را در جشن خیابانی تعطیلات کر
 از هدیه‌های رنگ‌وارنگ می‌کشاند. بااین‌حال، صحنۀ دلگرم‌کنندۀ  پر
پای درست کردن همسر و دخترهایش بیل را به فکر وامی‌دارد که آیا 
 در همین کارهای یکنواخت هرروزه برای تأمین معاش 

ً
زندگی صرفا

خانواده‌اش خلاصه می‌شود.
یتم یکنواخت  درحالی‌که هر لحظه بیم آن می‌رود که در چنگال‌ ر
یان‌های سنگینی نیز   و ز زندگی روحش خفه شود، در داستان به ضرر
که در صورت پشت‌پا زدن به این زندگی باثبات متحملشان خواهد 

شد اشاره می‌شود. 
یسی‌شده و  چیزهای کوچکی مثل اینها را می‌توان نسخۀ بازنو
 نظر گرفت، که در رمان هم  یسمسِ چارلز دیکنز در فمینیستیِ سرود کر
یسمس  به‌صراحت به آن اشاره می‌شود. درحالی‌که دیکنز در سرود کر
یا معترض است، پیام  یکتور یع ناعادلانۀ ثروت در جامعۀ دورۀ و به توز
یت می‌کند، چون جنبه‌های  داستانش ارزش‌های مردسالارانه را تقو
یسمس را می‌ستاید؛ و نه عناصر معنوی  یالیستی کر مردمحور و ماتر
یا می‌بیند که کل دنیا طردش کرده‌اند  آن را. اسکروج فقط وقتی در رؤ
تصمیم می‌گیرد خساست را کنار بگذارد و تغییر کند؛ آنچه میل به 
رستگاری را در او برمی‌انگیزد فقط خودبینی و ترس از تنهایی است. 
اما بیل به‌دنبال تغییری معنادار است و درعین‌حال می‌داند عملِ 
او ممکن است باعث شود نه‌فقط خودش بلکه کل خانواده‌اش از 

جامعه طرد شوند.
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ضدقهرمان داستان، صومعۀ شبان نیکو، نماد و مظهر دنیاست 
نه عالم روحانی. درحالی‌که این مؤسسه ادعا می‌کند حامی عشق، 
ایمان و نیکوکاری است، فعالیت‌های سودمحورش در رخت‌شوی‌خانۀ 
یق و زدوبند با دولت ایرلند برای بهره‌کشی و  شهر و کاسبی از این طر
سوء‌استفاده از زنان ستمدیده نشان از خیانتی هولناک به آرمان‌های 

مسیحیت دارد.
زمان و بی‌زمانی رشته‌های دی‌اِن‌اِی این رمان هستند. تلاش 
بیل تلاشی فارغ از زمان برای یادآوری تزلزل و شکنندگی جامعۀ 
 برابر سیستمی ظالمانه است. نشانه‌های بدشگونی چون  مدنی در
 دسته‌ای کلاغ که در ماه دسامبر »دنبال مردار می‌گشتند یا با شیطنت 
 چیز قابـل‌خوردنی کـنار جاده‌هـا شـیرجه می‌زدنـد«،   بـه‌طرف هـر
 حـال رسـیدن در باغی متروک و پرت‌افتـاده و همچنیـن   میوه‌هـای در
 مضمون سیندرلایی دختران یتیمی که از پوشیدن کفش محروم شده‌اند 
 و »خواهران زشـتشان« )راهبـه‌ها( با آنهـا بدرفتاری می‌کنند به ایـن 
یان را می‌دهد. درعین‌حال، محیط فرهنگی   رمان خصلت قصۀ پر
 خاص ایرلندِ دهۀ 1980 باعث می‌شود عمل بیل، که به‌طور بالقوه 
 می‌تواند عملی فاجعه‌بار باشد، عواقب شدیدتری برایش به دنبال 

داشته باشد. 
به‌طور کلی، پایان داستان، که کیگن به‌شکل استادانه‌ای آن را 
بارۀ زنان جوانی  مبهم باقی می‌گذارد، نشان می‌دهد که روایت‌ها در

 معرض خطرند محدود به داستان‌ها یا زمان خاصی نیست.  که در
معلوم نیست که عمل شجاعانۀ بیل در درازمدت چه تأثیری 
بر زندگی دخترانش می‌گذارد، دخترانی که در درجۀ اول سعادت و 
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بهروزی آنها الهام‌بخش او برای ایجاد تغییری اساسی بوده است. 
فاصلۀ بین عمل متهورانۀ بیل و ایستادگی او در این اثرِ داستانی در 
سال 1985 و تعطیل شدن رخت‌شوی‌خانه‌های مگدالن در 1996 
بانیان در سال 2013 نشان  و عذرخواهیِ با تأخیرِ دولت ایرلند از قر

می‌دهد که متأسفانه دهه‌ها طول می‌کشد تا عدالت برقرار شود.

توئی دین


